
The theological concept of humanity as the “Khalifah (vicege-
rent) of God” on earth is a widely held belief among Muslims. 
Although the term “Khalifah” is mentioned twice in the Holy 
Quran, the phrase “Khalifah of God” is never used. Histori-
cal sources suggest that this term was neither widely accepted 
nor prevalent during the time of the Prophet Muhammad and 
his companions. However, it appears that the phrase gradual-
ly gained popularity, particularly within political and govern-
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mental contexts, during the Umayyad and Abbasid caliphates. 
Over time, it shifted from political discourse into exegetical, 
hadith, mystical, theological, and philosophical domains. The 
key moment for this term’s transition from politics to theolo-
gy seems to have occurred in the third century of the Islamic 
calendar, through the efforts of the great commentator, jurist, 
and historian, Tabari. For the first time, Tabari interpreted the 
word “Khalifah” in verse 30 of Surah Al-Baqarah as mean-
ing “Khalifah of God.” After Tabari, this interpretation was 
widely accepted and reiterated by most Muslim theologians, 
particularly within the fields of mysticism and Sufism. The 
phrase “Khalifah of God,” born from “political theology,” 
carries contradictory meanings. The original meaning of 
“Khalifah” refers to someone acting on behalf of an absent 
individual. However, the eternal, ever-present, governing, 
and perfect God described in the Holy Quran is not absent in 
a way that would require a weak and mortal human to take 
His place. In contrast, both the Quran and prophetic narra-
tions describe humans as “Abdullah” (servants of God). This 
teaching of servitude, which emphasizes humility and mod-
esty, fosters a more balanced relationship between humanity 
and the natural world, proposing an ethic of humility toward 
nature. Conversely, the anthropocentric teaching of humans as 
the “Khalifah of God” asserts human superiority, dominance, 
and control over nature—an attitude that can lead to environ-
mental degradation.

Keywords: Islamic theology, anthropocentrism, Umayyads, 
Abbasids, Khalifah, servant, environment.
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در  رایجی  و  نیرومند  باور  زمین،  در  انسان  بودن  »خلیفةالله«  الهیاتی  برداشت 
میان مسلمانان است. در قرآن کریم واژۀ »خلیفه« دو بار ذکر شده ولی اصطلاح 
این  که  است  آن  از  تاریخی حاکی  منابع  بررسی‌  است.  نرفته  کار  به  »خلیفةالله« 
اصطلاح در زمان پیامبر اسلام و اصحاب ایشان نیز مقبولیت و رواج نداشته است. 
ولی گویا این اصطلاح در دورۀ خلفای اموی و عباسی، به‎تدریج، به‎ویژه در قلمرو، 
از حوزۀ  یافت؛ سپس  و محبوبیت  مقبولیت  ـ حکومتی،  اندیشه سیاسی  و  بستر 
به  وارد شد.  فلسفی  و  عرفانی، کلامی  تفسیری، حدیثی،  به حوزه‌های  سیاسی 
نظر می‌رسد که نقطۀ عطف انتقال این اصطلاح از قلمرو سیاست به قلمرو الهیات، 
در قرن سوم هجری به دست طبری، مفسر، فقیه و مورخ بزرگ روی داد که برای 
اولین بار در تفسیر قرآن خود، واژۀ »خلیفه« در آیۀ 30 سورۀ‌ بقره را به معنای جدید 
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مسلمان  الهی‌دانان  اغلب  را  وی  دیدگاه  طبری،  بعداز  نمود.  تأویل  »خلیفةالله« 
تصوف  و  عرفان  حوزۀ  در  اصطلاح  این  کاربرد  بیشترین  کردند.  تکرار  و  پذیرفته 
است. عبارت »خلیفةالله« که محصول »الهیات سیاسی« است، معانی متناقضی 
نیز دارد؛ زیرا معنای اصلی واژۀ »خلیفة«، ج.انشینی فرد حاضر به جای شخص 
غائب است؛ اما خدای پاینده، حاضر، حاکم و کامل توصیف‌شده در قرآن کریم، 
غائب نیست که به جانشینی انسان ضعیف و میرا نیاز داشته باشد. از سوی دیگر، 
در آیات قرآن و روایات نبوی، انسان »عبدالله« توصیف می‌شود. آموزهۀ »عبدالله« 
که متضمن فروتنی و تواضع است، رابطۀ بهتری بین انسان و اجزای محیط زیست، 
تعریف، تبیین و پیشنهاد می‌نماید، که همان اخلاق فروتنی در تعامل با طبیعت 
است. اما آموزۀ‌ بسیار انسان‌محور »خلیفةالله« رابطۀ برتری‌جویی، سیطره و غلبۀ‌ 

 انسان را بر طبیعت، اثبات می‌کند،که به تخریب آن می‎انجامد. 
و  عبد  بنی‌عباس، خلیفه،  بنی‌امیه،  انسان‎محور،  اسلامی،  الهیات  کلیدواژه‌ها: 

محیط زیست.

مقدمه
امروزه پژوهشگران به نقد و بررسی رابطه‌آموزه‌های انسان‎محور در ادیان ابراهیمی و تخریب 
معاصر،  زیست‎محیطی  بحران  که  داشت  باور  وایت  لین  دارند.  توجه  بسیار  زیست،  محیط 
حاصل فرهنگ انسان‎سالاری است که با تأثیر از آموزۀ »انسان‎محوری« در کتاب مقدس، مبنی 
بر آفرینش همه چیز برای استفادۀ انسان، شکل گرفته است؛ زیرا بر طبق آن، انسان بر صورت 
و  دارد شریک  به طبیعت  تعالی‎ای که خدا نسبت  در  زیادی  تا حد  آدمی،  و  آفریده شد  خدا 
سهیم است و خدا اراده کرده است که آدمی طبیعت را به مقتضای غایات خاص خود استثمار 
کند و تأکید شده است که فقط انسان در این جهان این حق ممتاز را دارد که دارای روح باشد. 
وایت ادامه می‌دهد که راه حل غلبه بر این بحران، براساس دیدگاه قدیس فرانسیس آسیزی 
تا انسان را  )1181-1226(، فروتنی نوع بشر در مقابل طبیعت است. فرانسیس می‌کوشید 
از مقام سلطنت بر جهان، به زیر کشد و نظامی تأسیس کند که در آن همۀ مخلوقات خدا با 
هم برابر باشند )White, 1967, pp. 1203-1207(. در الهیات اسلامی، نیز آموزه‌های 
انسان‎محور، برجسته و قدرتمند هستند. واژۀ »خلیفه«، هم در تاریخ حکومت‎های مسلمان و 
هم در اعتقادات اسلامی، جایگاهی مهم دارد. در تاریخ و اندیشۀ حکومت اسلامی، به حاکم و 
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زمامدار مسلمان، خلیفه گفته شده است؛ اما در گذر زمان و در عصر خلفای بنی‌امیه و سپس 
بنی‌عباس، به آنان عنوان »خلیفةالله« اطلاق شد )نک: شاورانی، 1398، ص. 95ـ132(. گویا 
تغییر معنایی »خلیفه« به »خلیفةالله«، در دورۀ بنی‌امیه و بنی‌عباس، با اغراض سیاسی توسط 
دستگاه خلافت، صورت گرفته است و سپس مفسران قرآنی نیز تحت‌تأثیر آن قرار گرفته‌ و واژۀ‌ 
 Kadi & Shahin, 2003,( فوق را در آیات 30 سورۀ بقره و 26 سورۀ ص چنین تفسیر نمودند
 p. 81-86; Kadi, 1988, pp. 392-411; Ibid, 2001, pp. 276-278; Shavarani, 2019,
pp. 143-167(. این تفسیر تأثیرپذیرفته از »الهیات سیاسی«، زمینه‌ساز ایجاد آموزۀ »انسان 
جانشین خدا در زمین« شده است، که ارتباط انکارناپذیری با نحوۀ‌ رفتار انسان با محیط زیست 
دارد. البته، در عمومیت‌یافتن مصداق »خلیفة‌الله« برای همۀ انسان‌ها، نقش صوفیان و عارفان 
و آثار آنان بسیار محوری و مؤثر است، مخصوصاً صوفیانی چون ابوحامد غزّالی، روزبهان بقلی، 
 .)133-119 ص.   ،1399 شاورانی،  )ن‍ک:  اینها  مانند  و  نسفی  دایه،  نجم‌الدین  ابن‌عربی، 
تاکنون نیز الهی‌دانان مسلمانی که درباب حفظ محیط زیست، آثاری منتشر نموده‌اند، به‎طور 
پیش‎فرض، مفهوم »خلیفةاللهی« انسان را باوری درست، مفید و راهگشا، در نظر گرفته‌اند و 
حتی از آن دفاع کرده‌اند )Shavarani, 2024, p. 183(. اما، نگارنده برخلاف آنان، پیشتر 
تاریخی، کلامی، فلسفی، عرفانی،  را در منابع  در مقالات جداگانه‌ای، اصطلاح »خلیفةالله« 
روایی و تفسیری نقد نموده است. در این مقاله تلاش می‌شود که مفهوم »عبدالله«، به‌عنوان 

مفهوم جانشین پیشنهاد شود. 

معنای »خلیفه«
واژۀ »خلیفه«، از ریشۀ »خلف« یعنی قائم‎مقام و خَلفَ مخالف سَلفَ است و به معنای آنچه در 
آینده می‌آید )راغب، 1416ق.، ج.1، ص. ‌155(. وقتی والدی فوت می‌کند فرزندش جانشین، 
خلیفه و قائم‎مقام او می‌شود )فراهیدی، بی‌تا.، ج.4، ص. ‌266(. در آیات متعدد قرآن کریم 
»خلف« و مشتقات آن، در معنای جانشینی آنچه حاضر است به جای آنچه غائب است، به کار 
رفته است: »وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَهُوَ یخْلِفُهُ« )سبأ، 39، 1445ق.(؛ »وَ لوَْ نشَاءُ لجََعَلْنا مِنْكُمْ 
یخْلُفُونَ« ‏)زخرف، 60، 1445ق.( یعنی ملائکه جایگزین شما می‌شوند  الَْرْضِ  فِی  مَلائكَِةً 
)طریحی، 1414ق.، ج.1، ص. 541(، »فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ« )أعراف، 169، 1445ق.(؛ 
باز هم این  آیۀ فوق  )نساء، 9، 1445ق.(، و در  یةً«  ذُرِّ خَلْفِهِمْ  مِنْ  تَرَكُوا  لوَْ  الَّذِینَ  »وَلیْخْشَ 
)فرقان، 62، 1445ق.(. موسی  خِلْفَةً«  النَّهَارَ  وَ  اللَّیلَ  جَعَلَ  الَّذِی  »وَهُوَ  تکرار می‌شود  معنا 
»وَقَالَ مُوسَى  علیه‌السلام وقتی به میقات رفت، در غیاب خود هارون را جانشین خود نمود: 
لَِخِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی« )أعراف، 142، 1445ق.(. ایشان بعداز بازگشت می‌فرماید: 
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ا رَجَعَ مُوسَى إِلىَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونِی« )أعراف، 150، 1445ق.(؛ در  »وَلمََّ
هر دو آیه، برای بیان مفهوم جانشینی فرد حاضر به جای شخص غائب، از »خلف« استفاده 
شده است. واژۀ »خلیفه« در قرآن کریم دوبار به کار رفته است: »وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَئكَِةِ إِنِّی 
الَْرْضِ«  فِی  خَلِیفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّا  دَاوُودُ  »یا  1445ق.(؛  )بقره،30،  خَلِیفَةً«  الَْرْضِ  فِی  جَاعِلٌ 
غائب  شخص  جایگاه  در  که  است  کسی  معنای  به  لغت  در  »خلیفه«  1445ق.(.   ،26 )ص، 
قبل از خود، قرار می‌گیرد )فراهیدی، بی‌تا.، ج.4، ص. ‌267؛ ابن‌منظور، بی‌تا.، ج.9، ص. 
مِنْ  خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِذْ  »وَاذْكُرُوا  است:  آمده  قرآن  در  بار  سه  »خلیفه«  جمع  خلفاء   .)89  ،83
بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ« )أعراف، 69، 1445ق.(؛ »وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍ« )أعراف، 74، 
الَْرْضِ« )نمل، 62، 1445ق.( و خلائف جمع دیگر آن، چهار  خُلَفَاءَ  1445ق.(؛ »وَیجْعَلُكُمْ 
ینَاهُ وَ  بوُهُ فَنَجَّ بار: »ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَئفَِ فِی الَْرْضِ مِنْ بعَْدِهِمْ« )یونس، 14، 1445ق.(؛ »فَكَذَّ
مَنْ مَعَهُ فِی الفُْلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَئفَِ« )یونس، 73، 1445ق.(؛ »هُوَ الَّذِی جَعَلَكُمْ خَلَئفَِ فِی 
الَْرْضِ« )فاطر، 39، 1445ق.(؛ »وَهُوَ الَّذِی جَعَلَكُمْ خَلَئفَِ الَْرْضِ« )انعام، 165، 1445ق.(. 
الحَِاتِ  خلف در باب »استفعال«، نیز ذکر گردیده است: »وَعَدَ الله الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
لیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ« )نور، 55، 1445ق.(؛ همچنین، در آیات 
133 سورۀ انعام، 129 سورۀ اعراف، 57 سورۀ هود و 7 سورۀ حدید نیز ذکر شده است و در این 
آیات هم به معنای جانشینی گروه جدیدی، به جای گروه پیشین است. در قرآن کریم عبارت 
»خلف«  لغت‎شناسی،  بستر  در  گردید،  ملاحظه  که  همان‎طور  است.  نشده  ذکر  »خلیفةالله« 
یا گروه حاضر، در جایگاه  فرد  و مشتقات آن، خصوصاً »خلیفه« در معنای جانشینی شیء، 

شیء، فرد یا گروه غائب پیشین است. 

معنای »خلیفه« در تفاسیر قرآنی
از طبری، تقسیم کرد.  و پس  از طبری  به دو دورۀ‌ اصلی پیش  را  می‌توان دیدگاه مفسران 
آدم علیه‌السلام ساکن زمین  از  بقره می‌گوید که جنّیان، قبل  آیۀ 30 سورۀ‌  مقاتل در تفسیر 
بن سلیمان،  )مقاتل  نمود  آنها  را خلیفۀ  او  و خونریزی شدند، خدا  و چون دچار فساد  بودند 
اشاره شده است:  انسان  از  قبل  آفرینش »جنّ«  به  قرآن هم  در  1423ق.، ج.1، ص. 96(. 
مُومِ« )حجر، 27، 1445ق.(. در قرن سوم هجری، در تفسیر  »وَالجَْانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ناَرِ السَّ
منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام دربارۀ آیۀ 30 بقره آمده است که جنّیان در زمین 
بودند، فرشتگانی آن‎ها را راندند، و خود ساکن زمین شدند و خداوند به فرشتگان فرمود که 
خلیفه‌ای در زمین قرار می‌دهد )حسن بن علی، 1409ق.، ص. 216(. هَوّاری در تفسیر آیۀ 
30 بقره از کلبی نقل می‌‎کند که »جنّیان« ساکن زمین بودند، دچار فساد و خونریزی شدند، 
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خدا گروهی از فرشتگان را به زمین فرستاد و آنها را به جزایر دریاها پراکنده کردند. فرشتگان 
ساکن زمین شدند و سپس خدا به آنها فرمود که »خلیفه‌ای« در زمین قرار می‌دهد و آنان را 
از زمین بر می‌خیزاند، آنها گفتند آیا کسی را قرار می‌دهی که همانند جنّ فساد و خونریزی 
کند )هوّاری، 1990، ج.1، ص. 93-95(. اما طبری در تفسیر آیۀ 30 سورۀ بقره، هرچند از 
ابن‌عباس روایت می‌کند که »جنیان« در زمین ساکن بودند و فساد و خونریزی کردند، و در 
نتیجه آدم علیه‌السلام جانشین آنها شد، ولی دیدگاه جدیدی از »ابن‌زید« نیز روایت می‌کند، 
که پیش از آفرینش آدم در زمین هیچ موجودی نبود، مگر ملائکه. خدا به ملائکه خبر داد که 
او در زمین »خلیفه«ای برای خود قرار می‌دهد که میان خلق او، مطابق حکم الهی حکومت 
بین  الحكم  فی  یخلفنی  منیّ  خلیفةٌ  الَأرضِ  فی  »إنیّ جاعلٌ  آیه چنین است:  تأویل  کند. پس 
خلقی« و آن خلیفه آدم و کسانی است که در طاعت خدا و حکومت مطابق عدل بین خلقش، 
از  پارسا[. طبری معتقد است که منظور  و  او قرار می‌گیرند ]یعنی حاکمان دادگر  در جایگاه 
خلیفه، »خلیفةالله« و »سلطان أعظم« است )طبری، 1412ق.، ج.1، ص. 156ـ157(. البته، 
گویا طبری تحت‌تأثیر آموزۀ‌ »فرّه ایزدی« ایران باستان )شاورانی، 1403، ص. 125(، تحلیل 
تفسیری خود از واژۀ »خلیفه« در آیۀ 30 سورۀ بقره، و مفهوم »خلیفةالله« را مطرح کرده است 

.)Shavarani, 2024(
درمجموع، می‌شود گفت که مفسران متقدم که رویکرد لغت‎شناسانه داشتند و تا حدی به 
و  »خلیفه«  واژۀ  اصلی  معنای  داشتند  دسترسی  اسرائیلیات  یعنی  مسیحی،  یهودی،  متون 
هم‌خانواده‌هایش را »جانشین « می‌دانستند، و در دورۀ بنی‌امیه، هنوز مفسران، ارتباطی بین 
واژۀ قرآنی »خلیفه« و واقعیت سیاسی ـ دینی نهاد »خلافت« ایجاد نمی‌کردند. اما، این تمایل 
در حدود نیمۀ‌ قرن دوم که تفسیری جامع‌تر آشکار شد آغاز به تغییر می‌کند. این تفسیر که با 
اشاره‌ای از جانب »سُدّی« آغاز شد نزد سفیان ثوری در تفسیر آیۀ 55 سورۀ نور گسترش بیشتر 
)الولاة(‌اند«.  حاکم  قوم  یا  حاکمان  می‌شوند  زمین  بر  دیگران  جانشین  که  »مؤمنانی  یافت: 
بالاخره در زمان طبری، در تفسیر معیار اهل سنت، آمیزش کاملی بین خلافت قرآنی و رأس 
آیۀ‌  در  واژه  این  کاربرد  نخستین  در  طبری،  ترتیب،  این  به  بود.  شده  ایجاد  اسلامی  خلافت 
مربوط به آدم علیه‌السلام و پس از اشاره به معنای واژه‎شناسانۀ این کلمه به‌عنوان جایگزین یا 
جانشین، می‌افزاید: »سلطان اعظم ازاین‌رو خلیفه خوانده می‌شود که جانشین فردی پیش از 
خود شده است، قائم‎مقام او در امور و جایگزین او«. این موضع معیار اهل سنت تأکید می‌کند 
از صورت‌بندی  است  و حکومت اسلامی، خلاصه‌ای  رأس سیاست  برای  عنوان »خلیفه«  که 
طولانی‌تر و سخت‎تر، عبارت »خلیفةالله«، که اغلب خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس، آن را به کار 
می‌بستند )Kadi, 2001, pp. 277-278(. مفسران بعد از طبری، دیدگاه جدید وی را به خاطر 
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جایگاه برجسته‎اش، به‌عنوان تفسیر معیار می‌پذیرند و آن را تکرار و تأیید می‌کنند )شاورانی، 
حاکم،  و  سلطان  از  »خلیفةالله«  مصداق  متمادی،  قرون  طی  در   .)125-121 ص.   ،1401
گسترش پیدا می‌کند و بالاخره در تفاسیر متأخرتر اهل سنت، شیعه و زیدیه، مصداق آن، همۀ 
انسان‌ها را شامل می‎شود و گفته می‌شود که انسان‌ و نوع بشر »خلیفةالله« در زمین هستند 
)طباطبایی، 1417ق.، ج.1، ص. ‌116؛ همان، ج.10، ص. 303؛ شوکانی، 1414ق.، ج.2، 
بروسوی،  ص. 212؛ همان، ج.5، ص. 200؛ زحیلی، 1418ق.، ج.27، ص. ‌299؛ حقی‌ 

بی‌تا.، ج.8، ص. 21(.
در باب معنای واژۀ‌ »خلیفه« در آیۀ 26 سورۀ‌ ص، با توجه به آیات 247 تا 251 سورۀ بقره 
که به‌طور مختصر به انتخاب طالوت )شائول( به پادشاهی بنی‌اسرائیل و ماجرای جنگ او با 
از طالوت  جالوت، کشته‌شدن جالوت به دست داود علیه‌السلام و سپس پادشاهی داود بعد 
اشاره می‌شود؛ و از طرف دیگر، آیات 17 تا 26 سورۀ‌ ص که به داستان داود پرداخته‌ و شباهت 
زیادی با بخش‌های 1 تا 10 قسمت 12 کتاب دوم سموئیل دارد، پس می‌شود گفت که کلمۀ‌ 
»خلیفه« به معنای جانشینی داود بر طالوت )شائول( پادشاه پیش از خود است، هر چند قرآن 
کریم به اختصار این وقایع را بیان کرده است؛ ولی کتاب مقدس در کتاب اول و دوم سموئیل 
پادشاهی سخن  برای  انتخاب شائول )طالوت(  از  و پس  پیش  به‎طور مفصل، درباب حوادث 
پادشاه  بر  داود  جانشینی  همان  آن،  اصلی  معنای  که  گرفت  نتیجه  می‌شود  پس،  می‌گوید. 

سابق خود، طالوت است و در نتیجه به معنای جانشینی او بر جایگاه خدا نیست.

کاربردهای »خلیفةاللللهه« در متون گوناگون 
بررسی منابع حدیثی مذاهب اسلامی نشان می‌دهد )شاورانی، 1399، ص. 21ـ25( که 
واژۀ »خلیفه« به تنهایی استعمال شده است و آن هم در معنای  در کلام پیامبر اسلام معمولاً 
لغوی‌اش، مانند: »اللهم أنت الصاحب فی السفر و الخلیفة فی الاهل« )شیخ‌ صدوق، 1362، 
977؛  ص.  ج.2،  بی‌تا.،  انس،  بن  مالک  978؛  ص.  ج.2،  بی‌تا.،  مسلم،  ص. ‌634؛  ج.2، 
باب خروج  در  یا  و  نسائی، 1406ق.، ج. 8، ص. 273(؛  بی‌تا.، ج. 5، ص. 497؛  ترمذی، 
دجال »فاَلله خَلیفَتىِ عَلى كُلِّ مُسلِم« )ابوداود، بی‌تا.، ج. 4، ص. 117؛ نیشابوری، ج. 4، ص. 
2251؛ احمد بن حنبل، بی‌تا.، ج. 4، ص. 181؛ ترمذی، ج. 4، ص. 510؛ ابن‌ماجه، ج. 2، 
ص. 1356(؛ ولی دربارۀ خلفا و جانشینان پس از پیامبر واژۀ »خلیفه« در معنای اصطلاحی به 
کار رفته است: »إنَِّ هَذا الَأمر لاینَقَضی حتیَّ یمَضی فیهِم إثنا عَشَرَ خَلیفة« و همچنین »لایزَالُ 
الدّین قائماً حتیّ تقَوُمُ السّاعة أوَ یکَونُ علیکم إثناعَشَرَ خَلیفةُ کُلُّهُم مِن قرَُیش« )نیشابوری، ج. 
الله من نبی، ولا استخلف من خلیفة إلا كانت له بطانتان،  3، ص. 1452ـ1453(. »ما بعث 
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فالمعصوم من  علیه  وتحضه  بالشر  تأمره  بطانة  و  علیه  وتحضه  ]بالخیر[  تأمره بالمعروف  بطانة 
عصم الله« )بخاری، 1407ق.، ج. 6، ص. 2632؛ نسائی، 1406ق.، ج. 7، ص. 158(؛ البته، 
در برخی منابع به جای لفظ »خلیفه« واژۀ »والی« ذکر شده است. در روایت هیثمی نیز واژۀ 
»خلفاء« ذکر شده است: »اللهمَّ أرحَم خُلَفائی، قلنا: یا رَسوُلُ الله، و مَن خُلفاؤك ؟ قال: الذّین 
الناّس« )هیثمی، 1407ق.، ج.1، ص. 126(.  یعلِّمونها  و  أحَادیثی  یروون  بعَدی،  مِن  یأتونَ 
همچنین، واژۀ »مُستخَلَف« نیز در معنای جانشین آمده است: »إنَّ الدُنیاء حلوة خضرة و إنّ الله 
نیا« )نیشابوری، ج. 4، ص. 298؛ ابن‌ماجه، ج. 2،  مُستخَلَفَکُم فیها فیَنَظُرُ کَیفَ تعَمَلون فاتقّوا الدُّ
ص. 1325؛ ترمذی، ج. 4، ص. 483؛ احمد بن حنبل، ج. 3، ص. 19(. اما، در منابعی مانند 
سنن  موطأ مالک،  سنن ترمذی،  صحیح بخاری، و همچنین کتاب‌هایی چون  صحیح مسلم، 
نسائی و سنن دارقطنی عبارت‌های »خلیفةالرحمن«، »خلیفة الرب العالمین«، »خلیفةالله« و 
»خلفاءالله« ذکر نشده است؛ یک بار عبارت »خلیفةالله« در سنن ابن‌ماجه و یک بار در مسند 
احمد بن حنبل ذکر شده است )ابن‌ماجه، ج. 2، ص. 1367؛ احمد بن حنبل، ج. 5، ص. 
277(؛ و البته عبارت »خلیفةالله« در این دو روایت، مورد نقد و رد برخی پژوهشگران قرار گرفته 
)رشید رضا، 1990، ج. 9، ص.  نمی‌دانند  پیامبر اسلام  الفاظ مستعمل  از  را  آن  زیرا  است؛ 

416؛ امین، بی‌تا.، ج. ۳، ص. 235ـ246؛ آلبانی، 1412ق.، ج. 1، ص. 195ـ198(. 
وفات  از  پس  که   )109-101 ص.   ،1398 )شاورانی،  می‌دهد  نشان  تاریخی  منابع  مرور 
الله« می‎خواندند  از همان روزهای نخست خلافت، »ابوبکر« را»خلیفة رسول  پیامبر، دیگران 
)واقدی، 1409ق.، ج. 3، ص. ‌1121( و حتی زمانی که مردی به وی می‌گوید »خلیفةالله«، او 
در پاسخ می‌گوید، من خلیفۀ خدا نیستم، ولی »خلیفة رسول الله« هستم و به آن راضی هستم 
)ابن‌‌سعد، 1410ق.، ج. 3، ص. ‌‏137؛ احمد بن حنبل، ج. 1، ص. ‌10؛ بلاذری، 1417ق.، 
ج. 1، ص. ‌‏529؛ ‏ابن‌‏خلدون، 1408ق.، ج. 1، ص. ‌239؛ قلقشندی، بی‌تا.، ج. 3، ص. ‌250؛ 
ابن‌‌عبدالبر، 1412ق.، ج. 3، ص. ‌972( و کاربرد عبارت »خلیفة رسول الله« دربارۀ‌ او رایج بوده 
است )بلاذری، 1417ق.، ج. 1، ص. ‌528؛ ابن‌‌خلدون، 1408ق.، ج. 1، ص. 282ـ283؛ 
مسکویه، 1379، ج. 1، ص. ‌414؛ قلقشندی، ج. 5، ص. ‌475(. بعد از درگذشت او، »عمر 
و  طولانی  لقب  این  بیان  که  اندیشید  او  می‎گفتند.  الله«  رسول  خلیفة  را»خلیفة  خطّاب«  بن 
)ابن‌‌اعثم، 1411ق.، ج.  را پیشنهاد کرد  به جای آن عبارت »أمیرالمؤمنین«  و  سخت است، 
1، ص. ‌124؛ ابن‌اثیر، 1385ق.، ج. 3، ص. ‏58ـ59؛ بلاذری، 1417ق.، ج. 1، ص. ‌528؛ 
ابن‌‌خلدون، 1408ق.، ج. 1، ص. ‌‏282ـ283؛ مسکویه، 1379، ج. 1، ص. ‌414؛ قلقشندی، 
ج. 5، ص. ‌475؛ طبری، 1412ق.، ج. 4، ص. ‌208؛ ابن‌‌اثیر، 1409، ج. 3، ص. ‌667( و 
حتی وقتی، فردی به او گفت: یا »خلیفةالله«، او واکنش شدیدی از خود نشان داد و فرمود که 
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خدا خلاف تو کند )ابن‌‌ابی‌الحدید، 1385ق.، ج. 12، ص. ‌94؛ طبری، 1412ق.، ج. 4، ص. 
‌209؛ سمعانی، 1384، ج. 11، ص. ‌237(. اما، بررسی‌ها نمایان می‌کند که این تابو به مرور، 
در حال شکسته‌شدن است و بالاخره پندار »خلیفة رسول الله« جای خود را به پندار »خلیفةالله 
فی الأرض« داد. در این تفسیر نو، از واژۀ »خلیفه« که از بیخ ‌و بن با اسلام آغازین مغایر است، 
باشد.  شده  مسیحی  یا  ]زرتشتی[  آتش‌پرست  شاهان  جانشین  خلیفه،  رفته‌رفته،  می‌بایست 
هنوز روشن نیست که این تحول در چه زمانی و در چه شرایطی روی داده است. آیا تأثیر بیزانس 
بر آن بوده است یا خیر؟ تنها می‌شود گفت که لقب »خلیفةالله« در روزگار بنی‌امیه به کار رفته 
کسی  اولین  که  است  معتقد  بسنوی«،  »سکتواری  هرچند   .)23 ص.  )بارتولد،1377،  است 
که ملقب شد به »خلیفةالله« معتصم فرزند هارون الرشید بوده است )1300ق.، ص. 58(. اما 
القاب »خلیفةالله«، »خلفاءالله«، »خلیفة رب‌العالمین«، »خلیفةالرحمن« و »خلافةالله« دربارۀ 
»معاویه« )بلاذری، 1417ق.، ج. 5، ص. ‌20، 216؛ ‏مسعودی، 1409ق.، ج. ‏3، ص. ‌43؛ 
»یزید«  ابن‌اعثم، 1411ق.، ج. 4، ص. ‌301، 330(،  طبری، 1412ق.، ج. 5، ص. 223؛ 
)قلقشندی، ج. 9، ص. ‌278؛ مسعودی، 1409ق.، ج. ‏3، ص. ‌65؛ ابن‌کثیر، 1407ق.، ج.‏ 
ابن‌قتیبه ‌دینوری، 1368، ج. ‏1، ص.  8، ص. 235؛ بلاذری، 1417ق.، ج. 5، ص. ‌345؛ 
‌240(، »عبدالملك ‌بن ‌مروان« )ابن‌جوزی، 1412ق.، ج. ‏6، ص. ‌39؛ ‏مسعودی، 1409ق.، 
ج. ‏3، ص. 143؛ ابوداود، ج. 4، ص. 210؛ قلقشندی، ج. 9، ص. ‌‌281؛ اخبار دولة ‌العباسیه، 
ص.   ،6 ج.  1413ق.،  ذهبی،  ص. ‌64؛  ج. ‏9،  1407ق.،  ابن‌کثیر،  152؛  ص.  1391ق.، 
»ولید«  ص. ‌379(،  ج. ‏13،  1417ق.،  بلاذری،  ص. ‌539؛   ،1 ج.  1409ق،  مبرد،  ‌140؛ 
)بلاذری، 1417ق.، ج. 8، ص. 69، 83، 17‌1؛ أخبار الدولة العباسیة، 1391ق.، ص152؛ 
مقدسی، بی‌تا.، ج. ‏6، ص. ‌41(، »سلیمان« )ابن‌جوزی، 1412ق.، ج. 7، ص. ‌14؛ طبری، 
بن‌ عبدالعزیز«  1967، ج. 6، ص. ‌544، 548؛ مسکویه، 1379، ج. ‏2، ص. ‌454(، »عمر 
ابن‌قتیبه  51ـ52؛  ص.   ،1404 ابن‌عبدالحکم،  ص. ‌38؛  ج. ‏7،  1412ق.،  )ابن‌‌جوزی، 
‌دینوری، 1410ق.، ج. ‏2، ص. ‌134(، »یزید بن عبدالملک« )ابن‌‌عساکر، 1415ق.، ج. 69، 
ابن‌‌جوزی، 1962، ص. ‌614؛ مسعودی، 1409ق، ج. ‏3، ص. ‌201(، »هشام«  ص. ‌229؛ 
)دینوری، 1368، ص. 346؛ بلاذری، 1417ق.، ج. 9، ص. 60، 64، ‌106؛ ابن‌‌عماد حنبلی، 
1406ق.، ج. ‏2، ص. ‌113؛ ابن‌‌اثیر، 1385، ج. ‏5، ص. 263، ‌278؛ ابن‌کثیر، 1407ق.، ج. 
‏9، ص. 351(، »ولید بن ‌یزید« )طبری، 1967، ج.‏ 7، ص. ‌220( و »یزید بن ‌ولید« )بلاذری، 

1417ق.، ج. ‏9، ص. ‌195، 292؛ طبری، 1967، ج. 7، ص. ‌275( ذکر شده است.
»خلیفة  »خلفاءالله«،  »خلیفةالرحمن«،  »خلیفةالله«،  عبارات  نیز  بنی‌عباس،  زمان  در 
رب‌العالمین« و »خلافةالله« دربارۀ »سفّاح« )زمخشری، 1412ق.، ج. 4، ص. ‌252؛ قلقشندی، 
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ج. 9، ص. ‌278(، »منصور« )ذهبی، 1413ق.، ج. 8، ص. 356؛ همان، ج. 9، ص. ‌634؛ 
مسعودی، 1409ق.، ج. ‏3، ص. ‌286؛ ابن‌عماد حنبلی، 1406ق.، ج. 2، ص. ‌237؛ ابن‌‌اثیر، 
1385ق.، ج.‏ 5، ص. ‌473، 603؛ ابن‌جوزی، ج. ‏8، ص. 10، 147؛ مسکویه، 1379، ج. ‏3، 
ابن‌‌خلدون،  ص. ‌359، 448؛ طبری، 1412ق.، ج. 7، ص. ‌486؛ همان، ج. 8، ص. 38؛ 
ابن‌الطقطقی،  1408ق.، ج. 3، ص. 250(، »مهدی« )طبری، 1412ق.، ج. 8، ص. ‌74؛ 
1418ق.، ص. 182؛ ابن‌کثیر، 1407ق.، ج. 10، ص. ‌147؛ ابن‌‌العمرانی، 1421ق.، ص. 
71؛ ذهبی، 1413ق.، ج. 10، ص. ‌22؛ ابن‌‌اثیر، 1385، ج. ‏6، ص. ‌70؛ مستوفی، 1364، 
 ،8 ج.  1412ق.،  )طبری،  الرشید«  »هارون   ،)444 ص.  1405ق.،  ابن‌خیاط،  300؛  ص. 
ص. 350؛ ابن‌العمرانی، 1421ق.، ص. 88؛ ذهبی، 1413ق.، ج. 12، ص. ‌32؛ ابن‌کثیر، 
»مأمون«  ص. ‌503(،   ،8 ج.  1412ق.،  )طبری،  »امین«  ص. ‌221(،   ،10 ج.  1407ق.، 
)طبری، 1412ق.، ج. 8، ص. ‌453، 662، 655؛ ابن‌جوزی، 1412ق.، ج. ‏10، ص. ‌95؛ 
بارتولد، 1377، ص. 24(، »معتصم« )ابن‌‌الطقطقی، 1418ق.، ص. 228(، »واثق« )ذهبی، 
»المنتصر  ص. ‌176(،   ،9 ج.  1412ق.،  )طبری،  »متوکل«  ص. ‌382(،   ،17 ج.  1413ق.، 
1421ق.،  )ابن‌‌العمرانی،  بالله«  »المهتدی   ،)247 ص.  ج. ‏9،  1412ق.،  )طبری،  بالله« 
)طبری،  »المعتضد«   ،)145 ص.  1421ق.،  )ابن‌‌العمرانی،  بالله«  »المعتضد   ،)133 ص. 
لله« )ذهبی، 1413ق.، ج. 26، ص. 274(، »القادر  1412ق.، ج. ‏10، ص. ‌62(، »الطائع 
)مسکویه، 1379، ج. ‏7، ص. ‌243(،  »القادر بالله«  )گردیزی، 1363، ص. 209(،  بالله«‏ 
»الظاهر بأمر الله« )ابن‌‌اثیر، 1385ق.، ج.‏ 12، ص. ‌457؛ ‏ابن‏‌خلدون، 1408ق.، ج. ‏3، ص. 
‌661؛ ابن‌کثیر، 1407ق.، ج. ‏13، ص. ‌113( استفاده شده است. حتی جاحظ )1332ق.، 
ص. 84(، ادیب معتزلی مشهور دوران بنی‌عباس، معتقد است که واجب است که پادشاهان 

مسلمان »خلیفة الله« خطاب شوند.  
الصفا  اخوان  رسائل  مانند  قمری،  هجری  ششم  و  پنجم  چهارم،  قرن‌های  فلسفی  آثار  در 
شفاء  الهیات  در  همچنین  ص. ‌174(،   ،3 ج.  همان،  306؛   ،297 ص.   ،1 ج.  )1412ق.، 
و  حکمة‌الاشراق )1380، ج. 2، ص. ‌11ـ 12(  در  و  )ابن‌سینا، 1960، ص. ‌455(  ابن‌سینا 
الواح عمادی شیخ اشراق )1380، ج. 3، ص. ‌194( اصطلاح »خلیفةالله« و هم‌خانواده‌های 

آن، ذکر شده است.
سوم  و  دوم  قرون  در  است.  تصوف  و  عرفان  قلمرو  در  اصطلاح،  این  کاربرد  بیشترین  اما، 
هجری قمری، استفاده از اصطلاح »خلیفةالله« و هم‎خانواده‌های آن، در میان عرفا و صوفیه، 
بسیار نادر است و معاذ رازى،‏ تستر‏ى و جنید بغدادی در آثار خود از کاربرد این عبارات پرهیز 
النفس  ریاضة   ،)214  ،72 ص.   ،1986( محاسبی  حارث  الوصایا  در  یکبار  فقط  کرده‌اند و 
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)1426ق.، ص. 72( و ختم الاولیاء حکیم ترمذی )1422ق.‏، ص. 430( و دیوان منصور حلّج 
)1305ق.، ص. 148( ذکر شده است. در آثار قرون چهارم و پنجم مانند قوت القلوب ابوطالب 
مکّی )1417ق.، ج. ‏2، ص. 107(، المقدمة فى التصوف سلمی )1426ق.، ‏ص.101، 142( 
و لطائف الاشارات قشیری )1981‏، ج. ‏1، ص. 80( هر کدام فقط یک بار و در حلیة الاولیاء 
ابونعیم اصفهانی )بی‌تا.، ج. 1، ص. 80؛ همان، ج. 7، ص. 48؛ همان، ج.‏ 10، ص. 194؛ 
همان، ج. 4، ص. 295؛ همان، ج. ‏10، ص. 167‏، 318( و در مکاشفة القلوب )1422ق.، 
ص. 65( و إحیاء علوم‌الدین غزّالی )بی‌تا.، ج.‏ 1، ص23؛ همان، ج. 7، ص. 80؛ همان، ج. 
بار  9، ص. 192؛ همان، ج. ‏14، ص. 61، 117( اصطلاح فوق و هم‎خانواده‎های آن، چند 
نِفَر‏‏‏ى،‏ سرّاج‏‏،‏ كلاباذى،‏‏ بكر‏ى، خركوش‏‏ى،‏  آثار  ذکر شده است. اما، در همین دورۀ زمانی در 
عبدالله انصارى، قلانسى، قیسرانى و  مستملى بخار‏ى،‏ ابوالحسن دیلمى،‏‏ هجویرى،‏ خواجه 
احمد غزّالى هیچ کدام از این عبارات ذکر نشده است؛ و همچنین در آثار دیگر‏، ابوطالب مکّی، 
سلمی و قشیری نیز هیچ ذکری از این عبارات نیامده است. استفاده از عبارات فوق در قرون 
چهارم و پنجم نسبت به پیش کمی بیشتر شده است و نشان از رواج تدریجی این عبارات در 

این دوره دارد.
در قرون ششم و هفتم هجری قمری، در روح الارواح سمعانی )1384، ص. 406، 251(، 
ص.  )1899‏‏،  منور  بن  محمد  التوحید  أسرار   ،)467 ص.   ،1383( سنائی  الحقیقة  حدیقة 
سرالأسرار   ،)561 ص.  ج.‏6،  همان،  234؛  ص.   ،2 ج.   ،1371( میبدی  کشف‌الاسرار   ،)9
الربانی )1426ق.‏، ص. 79، 157، 197، 286(  الفتح  )1428ق.، ص. 74، ‏274ـ 275(، 
 ،)3 ص.   ،1366( عبهرالعاشقین  ص101(،  )‏1428ق.‏،  گیلانی  عبدالقادر  فتوح‌الغیب  و 
تفسیر عرائس البیان )2008‏، ج. ‏1، ص. 456، 518؛ همان، ج. ‏2، ص. 370؛ همان، ج. 
‏3، ص. 249(، مشرب‌‌الأرواح )1426ق.، ‏ص.227، 279(، رسالة القدس )‏1381، ص. 99(، 
شطحیات  شرح  و   )139 ص.  )1428ق.‏،  تقسیم‌الخواطر   ،)77 )1428ق.، ‏ص.  المصباح 
روزبهان بقلی )1374، ص. 368(، تذکرة‌الأولیاء عطار نیشابوری )1905‏، ج. 1، ص. 204(، 
دیوان ابن‌فارض )1410ق.‏، ص.  عوارف‌المعارف سهروردی ‏)1427ق.، ج. ‏1، ص. 228( و 

60( اصطلاح فوق و هم خانواده‌های آن ذکر شده است.
شاید بشود گفت، ابن‌عربی بسیار بیشتر از دیگران در آثار خود، از این اصطلاح و مترادف های 
آن، در الفتوحات المکیة )‏بی‌تا.، ج. 1، ص. 50، 118، 124، 242، 596، 757؛ همان، ج. ‏3، 
ص. 16، 278، 280 ، 319، 337، 363، 400؛ همان، ج. 4، ص. 26، 319(، فصوص‌الحكم 
)1946، ج. ‏1، ص. 84، 162ـ163(، مجموعه رسائل ابن‌عربى )ثلاث مجلدات؛ 1421ق.، 
‏‏ج. ‏1، ص. 94(، مجموعة رسائل ابن‌عربى )مجلدان؛ 1367ق.، ‏‏ج. 1، ص. 5، 12، 16، 19( و 
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ترجمان‌الاشواق‏ )1378، ص. 115(، محاضرة الأبرار و مسامرة الأخیار )1422ق.، ج.‏1، ص. 
218(، تفسیر ابن‌عربى )تأویلات عبدالرزاق؛ 1422ق.‏، ج.‏1، ص. 116(، ذخائر الاعلاق شرح 
ترجمان الاشواق )‏1420ق.‏، ص. 98( و دیوان )1423ق.‏، ص. 201، 219، 302( استفاده 

کرده است و او معنای »خلیفةالله« را با »انسان کامل« پیوند می‌دهد.
هر چند در قرون ششم و هفتم، استفاده از عبارت »خلیفة الله« بسیار رواج یافته است؛ اما، 
در همین دورۀ زمانی در آثار عین‌القضات همدان‏‏ى، احمد جام‏،‏ ابوسعید ابو الخیر، حسین بن 
نصر )ابن‌خمیس موصلى(‏،‏ احمد رفاعى،‏ عمار بدلیس‏ى، دیلم‏ى، تاج‌الدین طوس‏ى،‏ ژنده‎پیل‏ 
)ابن‌زیات(،  تادلى  ابویعقوب  بلخى،‏  محمد  بهاءالدین  بون‏ى،  احمد  ثان‏‏ى،‏  روزبهان  غزنو‏ى،‏ 
اوحدالدین كرمانى،‏ ترمذ‏ى، فخرالدین عراقی،‏ محمد رازى،‏‏ محمد غزّال‏ى، فخرالدین عراق‏ى 
و‏ حسن پلاسى شیرازى و در كتاب‎های مكاتیب سنایی، السفینة القادریة گیلانی، و سایر آثار 
این عبارات  نیامده است. ذکرنشدن  از عبارات فوق  و كتاب‌های دیگر نسفی‏‏‏ هیچ یک  عطار‏ 
در آثار فوق می‌تواند دلالت بر احتیاط و اکراه این نویسندگان از کاربرد این عبارات باشد. در 
آثار عبدالرزاق  کاملًا نهادینه شده است و به‎ویژه در  دو قرن هشتم و نهم، کاربرد این عبارات 
کاشانی، قیصری، سید حیدر آملی و شاه‌نعمت‌الله ولی، بسیار به چشم می‌خورد. اما، در همین 
دوره در آثار نورالدین اسفراین‏ى، شیخ محمود شبستر‏ى، عزّالدین كاشان‏ى، علاءالدوله سمنانى، 
خواجوى كرمان‏ى، وفا كبیر، مسعود شیرازى )بابا ركنا(، حافظ شیراز‏ى، سجزى دهلوى،‏ عمر 
مصرى )ابن‌الملقن(، شمس‎الدین مغرب‏ى، خواجه محمد پارسا،‏ محمد شاذلی، زروق فاسى،‏‏ 
محمد تبادكانى، فراهى هروى )ملا مسكین(، ج.مالى دهلو‏ى، خلاصة المفاخر یافعی، مدارج 
السالكین‏ ابن‌قیم الجوزی، تعریفات‏ جرجان‏‏ى، تمهید القواعد ابن‌تركه‏‏ و نفحات الأنس‏ جامی،‏ 
هیچ یک از عبارات فوق به کار نرفته است، که جای تأمل و دقّت دارد )نک: شاورانی، 1399، 

ص. 138-134(.

منتقدان باور »خلیفةالله«
ماوردی در معنای »خلیفه« می‎گوید که »به این دلیل خلیفه نامیده می‌شود زیرا جانشین 
به صورت مطلق  و  الله« گفته شود،  امتش می‌شود. جایز است، »خلیفة رسول  در  الله  رسول 
گفته شود »خلیفه«. همچنین، ادامه می‌دهد که »علماء اختلاف دارند، در اینکه جایز است که 
گفته شود »خلیفة الله«؛ پس بعضی از علما، فقط به‌دلیل برپاداشتن حقوق خدا در میان خلق 
خدا، ج.ایز دانسته‌اند و به استناد آیه: »وَهُوَ الَّذِی جَعَلَكُمْ خَلَئفَِ الَْرْضِ«. ولی جمهور علما از 
جایزدانستن کاربرد اصطلاح »خلیفةالله«، امتناع کرده‌اند و به گویندۀ آن نسبت فجور داده‌اند؛ 
زیرا »خلیفه« در جایگاه کسی که غائب می‌شود یا فوت می‌کند، قرار می‌گیرد، حال آنکه، خدا 
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نه می‌میرد و نه غائب می‌شود )ماوردی، 1427ق.، ص. ‌39(. »فرّاء« نیز مانند ماوردی می‌گوید 
که برخی جایز می‌دانند که عبارت »خلیفةالله« به کار رود، فقط به‌دلیل برپاداری فرامین الهی. 
اما، دیگرانی ازجمله فرّاء معتقدند که به‌کاربردن این عبارت نادرست است؛ زیرا خدا نمی‌میرد و 
غائب نمی‌شود، که جانشین داشته باشد )فرّاء، 1421ق.، ص. ‌27(. میبدی نیز اشاره می‌کند 
نام »خلیفه«  قرآن  در  زیرا  داشته‌اند؛  عبارت »خلیفةالله« کراهت  کاربرد  از  علما  از  بعضی  که 
مضاف به »الله« نیامده است. حتی »خلیفتی« و »خلیفة لی« نیز ذکر نشده است. اما آن گروه 
از علما که بیان »خلیفة الله« را جایز می‌دانند، اشاره به آدم و داود می‌کنند، پس آن مرتبط به 
دعوت وحی و شریعت است و آنها انبیای دیگر را نیز شامل می‌کنند. همچنین، چون پیامبر 
اسلام دربارۀ خروج دجّال، روا داشت که خدا را خلیفه بنامد »فالله خلیفتى على كلّ مسلم«؛ پس 

رواست که آدم و داود را نیز خلیفةالله گفت )میبدی، 1371، ج. 8، ص. ‌339(.
بغوی، مستند به آیات 30 سورۀ بقره و 26 سورۀ ص معتقد بود که جایگاه »خلیفةالله« فقط 
در  که  می‌گوید  مهائمی  ص. ‌75(.   ،14 ج.  1403ق.،  )بغوی،  است  داود  و  آدم  به  مختص 
الله« سازگار می‌شود،  با »خلیفة رسول  تعدّد داشتن »خلفاء«  تأویل معنای »خلیفه«،  جایگاه 
نیز معتقد است که شایسته نیست  با »خلیفةالله« )مهائمی، 1428ق.، ص. ‌494(. نووی  نه 
به متولی امور مسلمین گفته شود »خلیفةالله«، بلکه باید گفته شود »خلیفه« یا »خلیفة رسول 
نامیده ‌شدند  »خلیفةالله«  قرآن  توسط  »داود«  و  »آدم«  فقط  زیرا  »امیرالمؤمنین«؛  یا  الله«، 
)نووی، 1414ق.، ص. ‌360ـ361(. ابن‌‌الرّفعة نیز به اختلاف علما در این باب اشاره می‎کند 
و می‎گوید که بعضی آن را فقط به‌دلیل برپاداشتن حقوق الهی در میان مردم جایز دانسته‌اند؛ 
ولی با استناد به آیۀ 165 سورۀ انعام، اکثر علما از کاربرد آن امتناع کرده‌اند و به گویندۀ آن، 
گناه و تجاوز نسبت داده‌اند؛ زیرا خدای تعالی، غائب نمی‌شود و نمی‌میرد )ابن‌‌الرّفعة، 2009، 
ج. 18، ص. ‌3(. ابن‌جماعه نیز معتقد به جائزبودن کاربرد اصطلاح »خلیفة رسول الله« بود؛ 
زیرا جانشینی فرد، در امت پیامبر است و صحیح‌تر آن است که اصطلاح »خلیفةالله« به کار 
»خلیفةُالله«  سلطان  به  اینکه  بود  معتقد  نیز  ابن‌قیّم  ص. ‌57(.  1405ق.،  )ابن‌جماعه،  نرود 
یا »نائِبُ الله فی الأرض« گفته شود کراهت دارد، زیرا »خلیفه« و »نائب«، برای فرد غائب معنا 
دارد؛ حال آنکه خدای سبحان خلیفه و جانشین فرد غائب در خانواده‌اش و وکیل عبد مؤمن 
بعضی  که  نیز می‎گوید  فیومی  )ابن‌‌قیم جوزیه، 1415ق.، ج. 2، ص. ‌474ـ475(.  می‌شود 
علما کاربرد اصطلاح »خَلیفَةُالله« را جایز نمی‌دانند مگر برای آدم و داود، آن هم، فقط به دلیل 
جواز نصّ )فیومی، 1414ق.، ص. 178(. دمیری هم اذعان می‌کند که جمهور علما از کاربرد 
)دمیری،  دارد  معنا  غائب‌شده،  شخص  برای  خلیفه  زیرا  داشته‎اند؛  امتناع  »خلیفةالله«  لفظ 
و  اشاره می‌کند  این موضوع  در  نظر  اختلاف  به  نیز  ابن‌خلدون  1425ق.، ج. 9، ص. ‌59(. 
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می‌گوید که جمهور علما آن را منع كرده‏اند؛ زیرا معناى آیه بر این مراد دلالت ندارد. به‌علاوه، 
ج.انشینى و خلافت برای كسى است كه غائب باشد، و شخص حاضر نیازی به خلیفه ندارد 
)‏ابن‌‏خلدون، 1408ق.، ج. ‏1، ص. ‌239(. ابن‌‌تیمیّه نیز در منهاج‌‌السنة می‎گوید که »خلیفه« 
به معنای جانشینی شخصی، در جایگاه فردی غائب است، در نتیجه پیامبر تا در مدینه حضور 
داشت، از قراردادن خلیفه برای خود پرهیز می‌نمود و آن‎چنان بود که کسانی را که در نبودش، 
درست  پس  پایان ‌می‌یافت.  خلافتشان  بازمی‌گشت،  که  هنگامی  می‌داد،  قرار  خود  خلیفۀ 
نیست که گفته شود خدا به جای خود کسی را »خلیفه« قرار می‌دهد؛ زیرا او »حیّ«، »قیّوم«، 
»شهید« و »مدبّر« بندگانش است و منزّه از مرگ، خواب و غیبت است. تمام آیاتی که دربارۀ 
»خلافت« سخن می‌گویند، منظورشان جانشینی بر مخلوق است )ابن‌‌تیمیه، 1426ق.، ج. 
8، ص. ‌256(. او در تلبیس جهمیة اعتقاد به »خلیفةالله«بودن انسان را منسوب به طایفه‌ای از 
»اتحادیه« و دیگران می‌داند که گفتند آدم خلیفةالله است؛ زیرا اسماء و صفات در او قرار گرفت، 
اینان دو گروه هستند: گروهی گفتند، چون خدا وراء عالم است، پس انسان »خلیفةالله« است؛ 
گروه دیگر، خدا را همان وجود عالم، و انسان را نسخۀ مختصر همان وجود قرار دادند، پس 
است«  صغیر  عالم  »انسان  اینکه  به  است  باور  همان  این  و  است  عالم  در  جامع  خلیفه‌ای  او 
)ابن‌‌تیمیه، 1426ق.، ج. 6، ص. 577(. در متاخّرین نیز، رشید رضا می‎گفت که گروهی از 
نوع حیوان ناطق، پیش از آدم در زمین می‌زیسته‌اند، و سپس منقرض شده‌اند، و فرشتگان از 
وجود این گروه خبر داده‌اند؛ و معنای »خلائف« همین است )رشید رضا، 1990، ج. 1، ص. 

 .)215‌

خدای زنده و حاضر
خدای توصیف‌شده در قرآن کریم، به‌طور صریح و غیرصریح صاحب قدرتی بی‌مانند است: 
)وارِثُ(،  حقیقی  مالک  و  وارث  )مالک‌الملک(،  پادشاهی  و  ملک  صاحب  )مَلِک(،  فرمانروا 
پایدار و قائم  قَدیر، قهّار(، چیره )قاهِر(، قدرتمند )مقتدر، قوىّ(، همیشه  توانا )قادر،  بسیار 
خواهند  او  از  یاری  که  آن  )خیرالحاکمین(،  حکمران  بهترین  )قاضِی(،  داور  )قیّوم(،  همه  بر 
)سریع‌‌الحساب(، سریع عذاب‌دهنده  )منتقم(، سریع‌حساب‌کننده  انتقام‌گیرنده  )مستعان(، 
)شدیدالعقاب(،  )شدیدالمحال(،  عذاب‌دهنده  به‎سختی  )شدیدالعذاب(،  )سریع‌العقاب(، 
قسط  برپادارندۀ  )خیرالماکرین(،  مکرکننده  برترین  المتین(،  )ذوالقوة  استوار  قدرت  صاحب 
)قائمِاً باِلقِسط(، امنیت بخشنده )مُؤْمِن(، پناه‌دهنده )مُهیمِنُ(، محیط بر همه چیز )مُحیطُ(، 
با قدرت وسیع )واسِعُ(، کفایت‌کننده )کافِی(، پیروز )غالب(، غالب بر جهان )عَزَیزُ(، قدرتمند 
و  الحبّ  )فالقِ  دانه  )رَقیبُ(، شکافندۀ  نگهبان  و  امور )وکیل(، حافظ  برعهده‌گیرندۀ  )جَبّارُ(، 
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کبیرُ(،  )عَظیمُ،  بزرگی  و  عظمت  با  على(،  متعال،  )اعَلی،  بزرگ‎مرتبه  و  بلند  برتر،  النوى(، 
(، خدایی که مهر و محبتش همیشگی و دائمی است و بسیار  صاحب بزرگی بی همتا )مُتَکبِّ
رزق‌دهنده  بهترین  )توّاب(،  توبه‌پذیر  بسیار  )ارحم‌الراحمین(،  بخشنده‌ترین  )رئوف(،  مهربان 
)کریمُ(،  بخشنده  رَحیم(،  و  )رَحمان،  همیشگی  عام  و  خاص  رحمت  دارای  )خیرالرازقین(، 
آمرزنده  بسیار  )غَفُورُ(،  گناه  آمرزندۀ  )وَهّابُ(،  بخشنده  بسیار  )رّزِاقُ(،  همیشگی  رزق‌دهندۀ 
(، دارای لطف نسبت به بندگان )لَّطیفُ(، شفادهنده )شّافی(، نیکوکار و پاداش‌دهنده  )غفّار، عَفُوُّ
)وَدُودُ(، دوست و بسیار نزدیک بدون واسطه )مَولی، ولی(، یاری‎رسان  (، بسیار دوستدار  َّرُّ )ب
نگهدار )خیر  بهترین  )نصیر(،  یاری‌دهنده  )مجیب(،  اجابت‌کنندۀ دعا  و  همیشگی مخلوقات 
حافظ، حفیظ(، گشاینده )باسِطُ(، زایل‌کنندۀ ضرر )کاشف‌الضرّ(، هدایتگر )هادِی(، یاری‌دهندۀ 
نیازمندان )غِیاث(، بسیار گشاینده )فَتّاحُ(، خدای همۀ جهانیان )رَّبُ‌العالمین(، شفاعت‌کننده 
و  الغیب  عالم  )اعلم،  داناترین  )علام ‌الغیوب(،  غیب‎هاست  دانندۀ  خدا  همچنین،  )شفیع(. 
الشهادة(، شنوندۀ کامل )سَمیع(، آگاه و دانشمند )حَکیم(، صاحب علم کامل )عَلیم(، آگاه به 
هیدُ(، آفریننده و نوکنندۀ هستی )بدَیع، ذارِیءُ، باریءُ،  اخبار )خَبیرُ(، شاهد بر همه چیز )شَّ
صَانعُِ، فاطِرُ، خالقُِ(، زنده‌کننده )محیى( و میراننده )ممیت(، ج.ان‌گیرنده )قابضُِ(، صورت‎ساز 
رُ(، بهترین خالق )احسن ‌الخالقین( و بسیار خلق‌کننده )خلّاق(. او نخستین موجود )أوََّل(  )مُصَوِّ
و آغازکننده )مبدئ( و قدیمی‎ترین )قَدیمُ(، و آخرین )آخِر(، و پاینده )باقی( و ماندگارترین 
)ابقى(، آشکار )ظّاهِر(، )مُبینُ(، و پنهان )باطِن(، بهترین وارثان )خیرالوارثین(، زندۀ همیشگی 
)حَیّ(، بی‌نیاز و مستقل )صَمَد(، بی‌نیاز مطلق )غَنِی(، یگانه و منحصربه‌فرد )احََد، وِتر( است. 
همچنین، خدا بر هر آنچه اراده کند تواناست: »إنَِّ رَبكََّ فعََّالٌ لمَِا یرِیدُ« )هود، 107، 1445ق.(؛ 
از سوی دیگر، خدا از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است: »نحْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرید« )ق، 
16، 1445ق.(، و او حائل بین انسان و قلبش است: »وَاعْلَمُوا أنََّ الله یحُولُ بیَنَ المَْرْءِ وَقَلْبهِِ« 
)انفال، 24، 1445ق.(؛ در هر لحظه شنوندۀ دعا و اجابت‌کنندۀ آن برای هر درمانده‌ای است: 
وءَ« )نمل، 62، 1445ق.(؛ علاوه‌براین، می‌فرماید:  »أمََّنْ یجِیبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیكْشِفُ السُّ
همه چیز در علم و آگاهی اوست، حتی افتادن برگی از درخت و رشد دانه‌ای در دل زمین: »وَمَا 
تسَْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إلَِّ یعْلَمُهَا وَلَ حَبةٍَّ فیِ ظُلُمَاتِ الَْرْضِ وَلَ رَطْبٍ وَلَ یابسٍِ إلَِّ فیِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ« 
)انعام، 59، 1445ق.(. این ویژگی‌ها و اوصاف با غایب‌شدن خدا هم‎خوانی ندارد؛ زیرا خلافت 
و جانشینی انسان بر جایگاه خدا به معنای غیبت خدا و ایفای نقش انسان به جای اوست؛ ولی 
انسانی که در قرآن کریم، با صفات ناپسندی چون »ضعیف«، »طاغی«، »ظلوم«، »جهول« و 
»هلوع« توصیف شده است، کدام‌یک از صفات و خصوصیات الهی را دارد تا بتواند جانشین 
او شود. خدا بی‌همتا و بی‌مانند است: »لیَسَ كَمِثْلهِِ شَیءٌ« )شوری، 11، 1445ق.( و ادعای 
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جانشینی انسان به جای خدا، علاوه‌بر عدم تجانس و سنخیّت، مستخلفٌ عنه »خدا« و خلیفه 
»انسان«، رگه‎هایی از شرک نیز در آن مشاهده می‌شود، که با الهیات به‎شدت توحیدی قرآن 
سازگاری ندارد؛ زیرا در قرآن تاکید می‌شود که خدا یگانه و بی‌مانند است، و ادعای جانشینی 
انسان مخلوق، بر جایگاه خدای خالق، گرایش به طرح و ایجاد مفهوم »انسان ـ خدایی« است.

انسان در مقام عبدالله
اظهار  یعنى  »عُبوُدِیة«  دارد.  تواضع  مفهوم  با  نزدیکی  بسیار  معنایی  ارتباط  »عبد«  واژۀ 
فروتنى و فرمان‌بردارى و واژۀ »عِباَدَة« از آن بلیغ‏تر است؛ زیرا عبادت نهایت فروتنى است 
)راغب، 1416ق.، ص. 542(‏ و »طریقٌ مُعَبَّدٌ« به راهی گفته می‌شود که هموار باشد و پستی 
و فرورفتگی بسیار داشته باشد )ابن‌منظور، ج.3، ص. 273(. عبارت »عبدالله« به معنای کسی 
است که در مقابل خدا تسلیم، خاضع و خاکسار است. قرآن کریم دلیل آفرینش جنّ و انس را 
نْسَ إِلَّ لیِعْبُدُونِ« )ذاریات، 56، 1445ق.(  »عبودیتّ« آنها بیان می‌کند: »وَما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِْ
و در سورۀ حمد نیز با حصر، بر مفهوم »عبودیّت« تأکید می‌شود »إیِاكَ نعَْبُدُ« یعنی ما فقط 
قائل به عبودیّت تو هستیم. دوباره در آیۀ 66 سورۀ زمر تکرار می‌شود که بندگی فقط مختص 
اكِرِینَ«. قرآن کریم بدترین  به خداست و شایستۀ شکرگزاری است: »بلَِ الله فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّ
افراد را کسانی می‎داند که بندۀ طاغوت بوده‌اند: »قُلْ هَلْ أُنبَِّئُكُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذلكَِ مَثُوبةًَ عِنْدَ الله 
اغُوتَ« )مائدة،60، 1445ق.(  مَنْ لعََنَهُ الله وَغَضِبَ عَلَیهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِْرَدَةَ وَالخَْنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّ
بندگی خدا  به  را  پیامبران فرستاده شدند که مردم  قرآن کریم می‎فرماید که  و در جای دیگر 
ةٍ رَسُولً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا  فراخوانند و از بندگی طاغوت دور کنند: »وَلقََدْ بعََثْنَا فِی كُلِّ أُمَّ
اغُوتَ« )نحل، 36، 1445ق.(. در آیات متعدد قرآن کریم، پیامبران »عبد« خطاب شده‌اند،  الطَّ
مانند: نوح در آیات 10 تحریم ، 9 قمر، 3 اسراء، 81 صافات؛ ابراهیم در آیات 111 صافات و 
45 ص؛ لوط در آیۀ 10 تحریم؛ اسحاق و یعقوب در آیۀ 45 ص؛ یوسف در آیۀ 24 سورۀ یوسف؛ 
موسی و هارون در آیۀ 122 صافات؛ مردی که همسفر موسی بود در آیۀ 65 کهف؛ الیاس در 
آیۀ 132 صافات؛ داود در آیۀ 17 ص؛ سلیمان در آیۀ 30 ص، ایوب در آیات 41 و 44 ص، زکریا 
در آیۀ 2 مریم؛ عیسی در آیات 172 نساء، 59 زخرف و 30 مریم؛ و حضرت محمد در آیات 23 
بقره، 41 انفال، 1 اسراء، 1 کهف، 1 فرقان، 9 حدید، 19 جن، 10 نجم، 10 علق. در قرآن 
کریم یک رابطۀ‌ مهم دو طرفه تعریف می‌شود، رابطۀ‌ بین »ربّ« و »عبد«. این رابطه بر مبنای 
اصل توحید که مهم‌ترین اصل در اسلام است، قرار دارد. خدا تنها در مقام »ربوبیّت« جهانیان 
جایگاه  در  که  مخلوقات  و  موجودات  همۀ‌  مقابل  در  و  است  »ربّ‌العالمین«  یعنی  دارد،  قرار 
حمن‌ِ عَبداً« )مریم، 93،  ماوات‌ِ وَ الَأرض‌ِ إِلّا آتِی‌ الرَّ »عبودیّت« قرار دارند: »إِن‌ کُلٌ مَن‌ فِی‌ السَّ
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1445ق.(. 
از  پرهیز  و  شرک  از  دوری  و  او  به  مختص  بندگی  مبنای  بر  می‌کند،  توحید  به  دعوت  خدا 
اعتقاد به »أرباب« و ربّ‌ها »أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ الله وَ لا نشُْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّخِذَ بعَْضُنا بعَْضاً أَرْباباً مِنْ 
دُونِ الله« )آل عمران، 64، 1445ق.(. او کسانی را که بخواهند در مقام »ربوبیّت« قرار گیرند 
ةَ ثُمَّ یقُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا  سرزنش می‌کند: »مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ یؤْتِیهُ الله الكِْتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبُوَّ
لیِ مِنْ دُونِ الله« )آل عمران، 79، 1445ق.( و در آیۀ »اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانهَُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ 
الله وَ المَْسیحَ ابن‌مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لیَِعْبُدُوا إِلهاً واحِداً« )توبه، 31، 1445ق.( دوباره »ربّ« 
پنداشتن علمای یهود و عیسی را سرزنش می‌کند و »عبد« بودن را فقط در برابر خدای یگانه 
می‌داند. واژۀ‌ »عِباد« نیز در آیات متعددی برای ستایش انسان‌های دارای مقام و منزلت الهی 
ذکر شده است: »قُلِ الحَْمْدُ لَِّ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الذَِّینَ اصْطَفَى« )نمل، 59، 1445ق.( و آیۀ »إِلَّ 
عِبادَكَ‏ مِنْهُمُ المُْخْلَصِینَ« )حجر، 40، 1445ق.(، »إِنَّ عِبَادِی لیَسَ لكََ عَلَیهِمْ سُلْطَانٌ« )أسراء، 
حْمَنُ عِبَادَهُ« )مریم، 61، 1445ق.(. مخصوصاً در  65، 1445ق.(؛ »جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدَ الرَّ
الَّذِینَ یمْشُونَ عَلَى الَْرْضِ هَوْناً« )فرقان، 63، 1445ق.( به رابطۀ »عِباد«  حْمنِ  آیۀ »عِبادُ الرَّ
که  کسانی  یعنی  است؛  فروتنی  یعنی  »هَوْناً«  رابطه  این  واسطۀ  می‌شود.  پرداخته  »أرض«  و 
نمی‌خواهند در زمین فساد و تباهی‌کنند )طبری، 1412ق.، ج. ‏19، ص. 22(. همان‎طور که 
گفته شد، ویژگی ذاتی »عبد« تواضع و فروتنی است، و در این آیه تأکید می‌شود که »عباد« 
کسانی هستند که بر روی زمین با فروتنی راه می‌روند. در آیۀ »وَاعْبُدُوا الله وَلَ تُشْرِكُوا بِهِ شَیئًا 
وَباِلوَْالدَِینِ إِحْسَاناً« )نساء، 36، 1445ق.( عبودیتّ در کنار »احسان« ذکر شده است، و این دو 
مفهوم با هم مرتبط ‌شده‌اند. همچنین، پیامبر در تعریف »احسان« آن را به »عبودیتّ« پیوند 
داده است: »أنتعبدالله كأنكّ تراه، فإن لم تكن تراه؛ فإنهّ یراك«)بخاری، 1407ق.، ج. 1، 
ص. 27(. در روایات متعددی از پیامبر اسلام، واژۀ »عبد« برای نشان‌دادن مقام و ارزش معنوی 
»بندگی« به کار رفته است: »ما تواضع عبد إلّ رفعه الله« )مالک بن انس، ج.2، ص. 1000(. در 
حدیثی پیامبر می‌فرماید: »أحبّ الاسماء الى الله تعالى عبد الله و عبد الرّحمن« )ابن‌ماجه، ج. 
2، ص. 1229؛ ترمذی، ج. 5، ص. 132؛ نسائی، 1406ق.، ج. 6، ص. 218؛ احمد بن حنبل، 
ج. 4، ص. 345؛ ابوداود، ج. 4، ص. 287(. همچنین، پیامبر در مورد خود چنین فرمود: »أفلا 
أکون عبدا شکورا« )بخاری، 1407ق.، ج. 1، ص. 380؛ مسلم، ج. 4، ص. 2171(. در منابع 
روایی نقل شده است که فرشته‌ای بر پیامبر آشکار شد و به ایشان گفت که خدا شما را مخیّر 
نمود »أفملكًا نبیا أجعلكَ أو عبدًا رسولً«، ج.برئیل امین که کنار پیامبر بود، به ایشان فرمود 
نبیاً«.  که در برابر خدا تواضع کن، پس پیامبر بندگى را اختیار كرد: »اختار أن أكون عبداً 
پیامبر پیش از اینکه در میان مردم خود را »رسول الله« معرفی کند، »عبدالله« می‌خواند: »أنا 
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عبدالله و رسوله« )ابن‌هشام، بی‌تا.، ج. 2، ص317(. در مجموع در کلام پیامبر مفهوم »عبدالله« 
.)Shavarani, 2022( کاربرد فراوان دارد و این برخلاف مفهوم »خلیفةالله« است

)شاورانی،  کرده‌اند  توجه  بسیار  کریم،  قرآن  در  بندگی  مفهوم  به  عارفان  و  صوفیه  مشایخ 
را ستایش  او  بندگی  پیامبر  بیان می‌کنند که خدا در وصف معراج  و  1401، ص. 100-95( 
خود  بندگی  به  عیسی  همچنین  و  1445ق.(   ،1 )أسراء،  بعَِبْدِهِ«  أَسْر‏ى  الَّذِی  »سُبْحانَ  کرد: 
افتخار کرد: »إِنِّی عَبْدُ الله آتانِی الكِْتابَ«‏ )مریم، 30، 1445ق.؛ قشیری، 1981، ج. 1، ص. 
393؛ مستملی بخاری، 1363، ج. 1، ص. 136؛ رازی، 1425ق.، ص. 180(. عرفا بندگی را 
بالاترین درجه بین خلق و خدا دانسته‌اند )سراج، 1914، ص. 421( و أبوعلى دقاق می‎گوید 
که چیزی بالاتر از بندگی نیست )قشیری، 1374، 304(. حتی برخی بندگی را از مقامات و 
منازل سلوک دانسته‌اند و آن‏ نهایتش است )هجویری، 1375، ص. 95( و یا بندگی را مقام اول 
از دوازده مقام عشق الهی دانسته‌اند )بقلی، 1366، ص. 100(. دیگری می‌گوید که علم رکن 
اول، عمل رکن دوم، اخلاص رکن سوم و یقین رکن چهارم بندگی هستند )بدلیسی، 1999، 

ص. 115(.
ص.  1423ق.،  )تستری،  است  افتادگی  و  فروتنی  همان  ناب،  بندگی  که  دارند  باور  آنان 
هیچ  آن  بدون  بنده  و  می‌آید  دست  به  خدا  برابر  در  افتادگی  و  خاکساری  با  بندگی  و   )129
هستی و ماندگاری ندارد )دیلمى، 1428ق.، ص. 203(. رابطۀ‌ بنده با پروردگارش بر دو چیز 
بنده  نیاز  و  فقر  رازی‏‏‏‏‏‏‏، 1423ق.، ص. 90(.  افتقار )معاذ  و  بندگی  جدانشدنی استوار است: 
نسبت به خدا، سبب تواضع و فروتنی او می‎شود. خدا خضوع و خاکساری را لباس فقر قرار 
در درونشان  و  فروتنی  احوالشان  در  و  باطنشان خشوع،  و  دارد  فقرا ظاهرشان خضوع  و  داد 
به کسانی  پیران احترام می‌گذارند و نسبت  به  به دیگران دلسوزند،  خاکساری است و نسبت 
که خدا آنها را آزمایش‎ کرده است، رحمت دارند.‏ تواضع آنها ایجاب می‌کند که وقتی به خلق 
می‌نگرند، برتری آنان و نقص خویش را ببینند، و حتی به نقصان خویش یقین داشته باشند 
و عیوب خلق را توهم پندارند؛ فقیر در میان مردم ناشناس و گمنام است. از آداب مقام فقر، 
ج. ‏3،   ،1369 )سلمى،  است  اخلاق  رعایت  و  خلق  بزرگداشت  ایثار،  تواضع،  وقار،  سکینه، 
ص. 34-36، 57(. از طرف دیگر، مفهوم بندگی انسان را از حرص و طمع در تملّک اشیاء و 
اجزای محیط زیست، بازمی‌دارد. زیرا »مالك« نبودن، نشان دیگر »بندگى« است و بنده‏ مملوك 
است و مملوك را مالك‌بودن محال باشد )مستملی، 1363، ج. ‏1، ص. 135(. ابوحفص حداد 
تو راست، ترک گویى« )عطار، 1905، ج. 1، ص. 329(.  گوید: »بندگی‏ آن است كه هرچه 
چگونه کسی بندهۀ خدا خواهد بود درحالی‌که بنده‌ چیز دیگری است؛ زیرا هرچه انسان را 
به سوی خود می‌کشد معبود اوست و آنچه به دست می‎آورد همان پروردگارش است و این نزد 
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متألهین شرک است. چنین کسی با این دعای رسول خدا نگونسار می‌شود )ابوطالب مکی، 
1417ق.، ج. ‏1، ص. 160(. »تعس عبدالدّینار و عبدالدّرهم و عبدالحلة، و عبدالخمیصة«، 
هر بنده‌ای كه دل او به چیزى مقید باشد، بندۀ آن چیز گردد و بندۀ حق آن است كه دل او 
از غیر خدا آزاد شود )غزّالی‏، ج. 14، ص. 199(. محمد بن فضل گوید: زهد نسبت به دنیا و 
نفس، و خوارشمردن آن دو، اصلی است که صحت فقر از آن زاده شود و فقر جامه‌ای است که 
تار آن قناعت و پود آن تواضع است‏ و آن یکی از اوصاف بندگی است )سلمی، 1369ش، ج. 
3، ص34، 37( و پایداری بر درویشى و فقر، از جمله مقامات بنده است )هجویری، 1375، 
ص. 29(. همچنین، از نظر صوفیان، »بندگی«  با خدمت به دیگران درهم تنیده است. احمد 
خضرویه می‌گوید كه پنجم درجۀ بندگی »متحمّلى« است، یعنى بار خلقك‌شیدن‏ )مستملى، 
1363، ج. ‏3، ص. 85، 87( و خدمتك‌ردن، بندگك‌ىردن است )مستملى، 1363، ج. ‏4، ص. 
1656(. بنده وقتی در دنیا خدمت كند، در آخرت قربت یابد )هجویری، 1375، ص. 252(. 
از  دوری  احسان،  مرتبۀ  برترین  شدند.  مرتبط  هم  با  »احسان«  و  »بندگی«  پیامبر  حدیث  در 
شرک، و اخلاص در عبادت و عبودیّت است )جندی، 1423ق.، ص. 222( و نیك‌ىكردن به هر 
چیزی، درجۀ دیگر احسان است. در حدیث »إنّ الله كتب الإحسان على كل شی‏ء« )نیشابوری، 
ج. 3، ص. 1548(، پروردگار همۀ‌ حقوق خلق بر یكدیگر را زیر عنوان »مُحسنون« بیان می‌کند 
انجام  را  نیكی‌ها  بنده‏ همۀ  اگر  ‏)میبدی،1371، ج. ‏3، ص. 607(. فضیل عیاض‏ می‎گوید، 
دهد، ولی با مرغ خانگى خود‏ نیكویى نكند، او از جملۀ »محسنان« نباشد )قشیری، 1374، 
ص. 391(. احسان با تن و مال به بندگان خدا، طاعتی است كه گنج عالم باقى و بذر سعادت 
ابدى است و باید سعى كرد تا از صف اصحاب یمین‏ كه اهل »احسان« و اهل »فتوّت« هستند 
»بندگی«  معناى  ابوعثمان حیری،  آثار  در  »فتوّت«  نماند )همدان‏‏ى، 1370، ص. 358(.  باز 
به درجه‏اى  و  باشد  او موجود  بندگی در  یافته است و جوانمرد كسى است كه تمامى صفات 
فداكار  بندۀ  كامل همان  و جوانمرد  نباشد  قائل  برای خود  كه هیچ‌گونه خیرى  باشد  رسیده 
است )عفیفی‏‏‏‏، 1369، ج. 2، ص. 368( و محمد بن فضل بلخى گوید: »خدا ابوعثمان حیری 
را به فنون بندگی آراسته داشت و او را پدید آورد تا آداب بندگی را به مردم بیاموزد« )ابونعیم 
اصفهانی، ج. 10، ص. 244(. مؤمنان یا همان اهل »فتوّت«، نفس و مال را در اداى حقوق 
بندگی‏ صرف كنند و بر جمیع بندگان، رحیم و مهربان هستند و اهتمام به اداى حقوق دیگران 
را بر خود واجب شمرند و كمر خدمت را به میان جان بسته و وجود خود را رهگذر انواع مبرات‏ 

احسان ساخته‎اند )همدانی، 1370، ص. 362(.
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واژۀ »خلیفه« به معنای کسی است که جانشین جایگاه شخص غائب پیش از خود می‌شود. 
و  خلیفه  واژۀ  اصلی  معنای  داشتند  لغت‌شناسانه  جهت‌گیری  که  متقدم  مسلمان  مفسران 
در  »خلیفه«  واژۀ  طبری  از  قبل  مفسرین  این  و  می‌دانستند  »جانشین«  را  هم‌خانواده‌هایش 
آیۀ 30 سورۀ بقره دربارۀ حضرت آدم را »خلیفةالجن« معنا می‌کردند. خلفای اموی و بیشتر 
از آنان خلفای عباسی، برای قداست‌بخشیدن به جایگاه اجتماعی و سیاسی خود از اصطلاح 
»خلیفة‌الله« استفاده می‌کردند. طبری تحت‌تأثیر بستر سیاسی ـ اجتماعی جدیدی که در آن 
می‌زیست، برای واژۀ »خلیفه« معنای جدید »خلیفةالله« را وضع کرد و آن را جانشین قرائت 
قبلی نمود و مصداق آن را نیز »سلطان اعظم« و »خلفای حاکم« دانست. مفسران و الهی‌دانان 
بعد از طبری، تحت‌تأثیر جایگاه برجستۀ دینی او، دیدگاه او را تکرار و تأیید نمودند. به مرور 
زمان، مصداق »خلیفةالله« گسترش یافت و در متون تفسیری، کلامی، فلسفی و عرفانی، تمام 
نوع انسان »خلیفة‌الله« و جانشین خدا قلمداد شد. در قلمرو عرفان و تصوف اسلامی، بیشتر 
از سایر قلمروها، تأکید می‌شد که نوع انسان خلیفۀ خدا در زمین است. مفهوم »خلیفةالله« 
که محصول »الهیات سیاسی« است و بیگانه با »الهیات قرآنی«، همواره مخالفان برجسته‌ای 
آگاه و مدبّر منافات  با ویژگی‌ها و صفت‌های قرآنی خدای حیّ، حاضر، قادر،  و  داشته است 
مسلمانان  اعتقادات  در  آموزه  انسان ‎محورترین  که  »خلیفةالله«  آموزۀ  دیگر،  سوی  از  و  دارد 
است، منجر به انسان ـ خداشدن، انسان می شود و او را به سوی برتری‎طلبی و سلطه‎جویی 
بر محیط زیست و تخریب و تصاحب آن سوق می‌دهد. در برابر مفهوم »خلیفةالله« که در قرآن 
مقام  و حتی  تأکید می‌کنند  بر مفهوم »عبدالله«  پیامبر  روایات  و  قرآن  آیات  ذکر نشده است، 
»بندگی« را برای انسان‌های بزرگی چون پیامبران مطرح و الگوسازی می‌کنند. از ویژگی‌های 
خوی بندگی، تواضع و فروتنی است. بنابراین، انسان در جایگاه بندگی، رابطۀ خود را براساس 
فروتنی، طمع‌نورزیدن، خدمت و همزیستی با محیط زیست تعریف می‌نماید و این رابطه، دیگر 
براساس برتری‎جویی و سلطه‎گری بر طبیعت نخواهد بود. همان‎طور که لین وایت گفت، نظر 

قدیس فرانسیس آسیزی نیز چنین بود. 
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